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ّ تعالی شأنه العدل و العطاء   هو 
  

ّ و حزبه امروز نور عدل از ظلم ظالم عالم مستور بل محو شده چه که   يا اولياء 
بر اشقيا  از  قوی  نفوس   ضرب  مرتفع  ضوضا  يا  ارض  در  وارد  مبارکش   جسد 

نمودند و بذلتّ کبری ايشان را   مقدسّهٔ مطمئنهّ را محض شقاوت و اخذ دراهم اخذ
عامّهٔ  و  بستند  بغی  بريسمان  نزد مطلع  و  زدند  و سنگ و چوب  با زنجير  و   خلق 

اخذ آنچه موجود بود ببدترين   فحشا و مشرق نفس و هوی نوّاب والا بردند و بعد از
نمودند تبرّا  عذاب شهيد  بيا  گفته  مبارکه  نفوس  آن  از  بيکی  در   فرعون عصر  کن 

يوم اين  منتظر  گفته من چهل سنه  و بوده   جواب  فائز شدم  بآن  اليوم   ّ الحمد  و  ام 
سيدّ الشهدا   عبور امام وجوه ظالمين باينکلمهٔ عليا ناطق : ای قوم   ديگری در حين

هل من ناظر ينظرنی مقصودش   فرمود هل من ناصر ينصرنی و اين عبد ميگويد
مبارکه عبرات   مشتاق شربهٔ شهادت بود نه منتظر ناصر از اين کلمه  آنکه آنمظلوم

ّ اين اياّم دو امر عظيم ظاهر   فردوس نازل و زفرات اهل جنتّ  اهل مرتفع سبحان 
يمين آيه  از  يک  عالم  مظلوم  و  اشقيا  رزم  يسار  از  و  اوليا  بزم   بزم  ايوان  مطابق 

ذکر در  أخری  آيه  و  مينمود  بشارت   تلاوت  اياّم  اين  در  و  ميفرمود  نازل  شهداء 
در يکی  کبری  آن صعود  و  مذکور  اکبر  برفيق   منظر  بوده  اولياء  افق   از  و  اعلی 

و تعالی بيانه الذّی انجذب به الملأ الاعلی   ابهی تعالی فضله الذّی احاط العالم و الامم
ّ فی  و سکّان کتاب الاسماء نشهد انهّ اقبل فی   مقرّ العرش و الثرّی الذّی سمّی بعبد 

مولی الی  الاياّم  و    اوّل  البلاد  اکثر  اعرض عنه  اذ  اقرّ الانام  انهّ  به   نشهد  نطق  بما 
قبلها و اعترف العظمة فی سجن عکّاء و  اقتداره    لسان  ّ و سلطانه و ظهوره و  با

ّ مولی   بين العالم و عليه   الاسماء و ورد  خلقه هو الذّی حمل الشّدائد و البلايا حباّ 
العفةّ  و  العظمة  سرادق  اهل  به  ناح  ما  الاعداء  الاعلی    من  الفردوس  ّ فی  نسئل 

انهّ هو   عليه فی کلّ الاحيان رحمة من عنده و عناية من لدنه  تبارک و تعالی ان ينزل
مقامه يجعل  ان  تعالی  نسئله  و  المناّن  کوثر   العزيز  يسقيه  و  المنتهی  فی ظلّ سدرة 

هو الفياّض   الفضل و العطاء انهّ هو المقتدر علی ما يشاء لا اله الاّ   البقاء من ايادی
يشهد الفضّال   الوهّاب  العزيز  وهاج   الغفاّر  الغفران  بحر  ماج  ذکره  عند  المظلوم 

ملأ الارض اسمعوا ثمّ   عناية ربهّ الرّحمن و نادی المناد من ملکوت البيان يا  عرف 
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 ثغر الملأ الاعلی و اهل خباء المجد فی الجنةّ العليا   اعلموا بصعوده و عروجه ابتسم
الا قلمی  من  نزّل  بما  يذکره  لمن  هذاطوبی  فی  العزيز   علی  الاقدس  الامنع  المقام 

ّ ان الصبرّ و الاصطبار  يعزّی ابنائه و اهله و احباّئه و يزينّهم بطراز الابهی نسئل 
المختار المقتدر  العزيز  به   انهّ هو  يرتفع  بما  و  ميرسانيم  را سلام  آن ارض  اوليای 

بين سلامی    مقاماتهم  عليک  طبيب  يا  مينمائيم  وصيتّ  بهائیالعباد  ان   و   ّ نسئل 
يوفقّک ّ   علی  يؤيدّک علی ما يحبّ  و يرضی و  اليه فی کلّ الاحوال  يقرّبک  ما 

نمائی بآنچه    در ساحت مظلوم بوده و هست اميد آنکه از بعد تمسّک  الحمد ذکر شما
و سمّو آن . جناب ميرزا زين العابدين عليه   که عالم بيان شهادت دهد بر علوّ مقام

 ّ ّ الحمد  سلام  تمام اياّم را بمحبتّ   و عنايته بايد در جميع احوال بحق ناظر باشد 
ّ ان يحفظه و يفتح علی وجهه   حق صرف نمود و بوصف و ثنايش مشغول نسئل 

مذکورند از برای هر يک   عنايته انهّ علی کلّ شیء قدير اوليا طرّا لدی المظلوم  باب
ّ ربّ ما کان و مافلاح و نج  ميطلبيم آنچه را که سبب يکون اناّ   اح است الامر بيد 

  ّ و اناّ اليه راجعون .
  


